
قصه ای که از کودکی شکل گرفت

روایت ما و او این طور شروع می شود، از کودکی اش 

ها حرف  «قدیمی  و شکل گیری یک بنیان خیر؛

جالبی می زنند؛ اینکه طرف دست پرخیری دارد.

مادرم ازجمله این افراد است. از همان کودکی یادم 

است در جمع دوست و آشنا، یا حتی همسایه و غریبه،

هر کدام که مشکلی داشت، اول از همه، سراغ مادرم 

را می گرفت و مادر نیز برای بازکردن گره از کارش 

تا حد امکان تلاش می کرد. من دستان پر خیر 

مادرم و برکتی را که به لطف کارهای خیر او شامل 

حال ما می شد، از همان کودکی لمس می کردم.

ــود کــه زمــان  ــال ۷۳ بـ سـ

سربـــازی مــن فرا رسید 

قــضــا محل خدمتم، از  و 

حرم مطهر رضوی تعیین 

این مکان  شد. بودن در 

ــال و هـــوای  مــقــدس، ح

د  یجا ــرد ا فـ   عجیبی در

ای  می کند. حرم جاذبه 

آن  توان از  دارد که نمی 

مــن مجذوب  دل کند و 

ایــــن جـــاذبـــه شـــدم.

ــود  ــازی ب ــ ــد از سرب ــ ــع ــ ب

برای خدمت در حرم  که 

مطهر امام رضا(ع) ثبت نام 

آغاز کردم. و در بخش خادمان ویلچر، فعالیتم را 
زائران بسیاری را می دیدم که به حرم امام رضا(ع)

پناه مــی آوردنــد. گاهی بــا آن هــا حرف مــی زدم 

و آن ها از غمی که روی دلشان سنگینی می کرد،

می گفتند. دوست داشتم بتوانم برایشان کاری 

کنم. این فکر فقط در ذهن من نبود. با هرکدام 

از خادمان ویلچری که صحبت می کردم، همین حرف 

را می زدند و این باعث شکل گیری یک جمع دوستانه 

شد.»

گل ریزان برای آزادی چوپان

حرف هایش می رسد به نامه ها و دردنامه های مکتوبی 

انداختند؛ نامه هایی  زائران داخل ضریح می  که 

که تک تک واژه هایش با امید به گره گشایی مشکلات،

نوشته و به داخل ضریح حرم مطهر امام رضا(ع) انداخته 

می شد. می گوید: گاهی پلاستیک نامه ها را به محلی 

که قرار بود خوانده شود، می بردم. این نامه ها هرکدام 

ــت می کرد. اولین فردی  روای داستان عجیبی را 

که به همت جمع دوستان قدیمی توانستیم از زندان 

آزاد کنیم، چوپانی از کاشان بود. یکی از نزدیکانش،

نامه ای به حرم فرستاده بود. داخل متن نامه آمده 

بود که چوپان، گله ای را که به او امانت داده بودند،

به صحرا برده بود؛ در این بین، تعدادی از گوسفندان 

به سمت جاده رفته و با تصادف با کامیونی تلف شده 

بودند. چوپان به دلیل اینکه نتوانسته بود صاحبان 

دام را راضی کند و بدهی اش را بپردازد، راهی زندان 

شده بود. نامه را که خواندیم، جمع رفقا تصمیم 

گرفتیم برای آزادی این زندانی گل ریزان کنیم.

آن زمان هنوز گروهمان حسابی شکل نگرفته بود؛

بنابراین با پیامک به یکدیگر خبر دادیم. با گل ریزانی 

که انجام شد، درنهایت چوپان زندانی را آزاد کردیم.

بعد از این مورد، چندبار دیگر همراه خادمان گروه 

ویلچری حرم مطهر رضوی برای آزادی زندانیان اقدام 

کردیم و این آغاز شکل گیری گروهمان بود.

شروع جمع شدن برای آزادی

اما این خادم حرم امام رضا(ع) درباره شکل گیری گروه 

«گل ریزان رفقای قدیمی» این طور روایت می کند:

بعد از این گل ریزان ها و آزادی زندانیان خیلی ها 

علاقه مند شدند که در گروهمان عضو شوند. در یکی 

از پیام رسان ها گروهی تشکیل دادیم و ابتدا ۱۵۰۰ نفر 

عضو آن شدند. اما کم کم عده ای گروه را ترک کردند؛

در نهایت جمع باقی مانده به پانصدنفر رسید که حالا 

بعداز گذشت سال ها کنار هم مانده و گروه «گل ریزان 

رفقای قدیمی» را تشکیل داده اند. بعضی از جمع 

خادمان ویلچری برای خدمت به دیگر قسمت های 

آستان قدس چون کفشداری و... رفتند. تعدادی 

هم از شهر یا حتی کشور رفتند. الان چند نفر 

از دوستانمان در آلمان سکونت دارند. اما از همان 

راه دور هوای رفقای قدیمی را دارند و در کار خیر 

و گل ریزان برای آزادی زندانیان مشارکت می کنند.

اینکه اول صحبت گفتم به این شرط گفت وگو 

می کنم که نامی از من درج نشود به همین دلیل 

بود؛ چون بانیان این گروه، تک تک اعضای گروه 

هستند.ادامه گفت وگو درباره نتیجه همدلی این 

گروه است. می گوید: به مدد همراهی و همدلی 

گروه گل ریزان رفقای قدیمی، تعداد زیادی زندانی 

آزاد شده اند.درباره آمار تعداد زندانیان یک نکته 

ضمیمه گفته هایش می کند: کار رفقای قدیمی،

دلی است. هر زمان مشکلی بوده است، با تحقیقات،

صحت سنجی صورت می گیرد و در ادامه نتیجه 

کار در گروه اعلام می شود؛ بنابراین دنبال این 

نیستیم که آمار جمع کنیم یا بعد از آزادی زندانی،

کلیپ تشکر او از خودمان را تهیه کنیم. در مواردی،

زندانی یا خانواده او در پی پیداکردن گروهمان 

و تشکر بوده اند، اما ترجیحمان، گمنامی بوده 

است و خداروشکر تاکنون بیش از ۴۰ نفر را از 

بند زندان آزاد کرده ایم و به کانون گرم خانواده شان 

بازگردانده ایم.

اشک ها و حسرت ها

قرار است از میان روایت ها یکی را انتخاب کند.

کمی فکر می کند و بعد می گوید: ما خاطره زیاد 

داریم و هرکدام از زندانیانی که آزاد شد ه اند، روند 

آزادی شان برای ما یک دنیا خاطره بوده است،

اما بین همه این ها آزادی یک نوجوان، خیلی 

متفاوت بود.

با این جملات، سراغ خاطره اش می رود؛«چند سال 
(ع) رضا همراه خادمان حرم امام  قبل بود که 

به کانون اصلاح و تربیت رفتیم. آن روز پرچم بارگاه 

امام رضا(ع) را همراه خودمان برده بودیم. قرار 

بود پرچم بین نوجوان های آنجا چرخانده شود 

و حال و هوای کانون اصلاح و تربیت را با این پرچم 

عطرآگین کنیم. آن روز همه نوجوان ها جمع شده 

بودند و مداحان مرثیه خوانی می کردند. کمی 

یک نوجوان جلب شد. که گذشت، توجهم به 

گوشه ای از سالن نشسته بود، تنها و دور از جمع 

نوجوان ها. چشم هایش را به پرچم دوخته بود.

انگار مات و مبهوت بود. کمی که گذشت، اشک 

از چشمانش جاری شد؛ همان طور که روی صندلی 

نشسته بود، به حالت 

سجده به زمین افتاد 

بلندبلند گریه کرد. و 

حال عجیبی داشت؛

آن قدر که دوستانش 

شانه هایش را گرفتند 

روی زمین  ز  ا   او را   و

. پرچم  بلند کــردنــد

را نزدیک این نوجوان 

بردیم. در همان حال 

که به پهنای صورتش 

اشک می ریخت، پرچم حرم امام رضا(ع) را مقابل 

. صــورتــش کشید   ــه ب   یش گرفت و ها   چشمم

جــرم این نوجوان پرسیدیم. مراسم از  از  بعد 

مسئولان کانون گفتند یک دعوا میان چند 

آنان کشته شده  نوجوان شکل گرفته و یکی از 

است. گفتند آن نوجوان به جرم قتل و داشتن 

باید  تربیت است و  چاقو در کــانــون اصــلاح و 

دیه مقتول را بپردازد. رقم دیه بسیار زیاد بود 

و خانواده نوجوان توان پرداخت آن را نداشتند.

با وجود پیگیری های صورت گرفته هنوز بخشی از دیه 

مانده بود. از کانون اصلاح و تربیت که بازگشتیم،

ریــزان رفقای قدیمی» موضوع را در جــمــع «گــل 

با همراهی رفقای خوبم، بخشی    مطرح کردم و

او آزاد  مانده این نوجوان فراهم و  ــه باقی  دی از 

شد.پایان حرف هایش دعاست تا حال همه خوب 

«نمی دانم آن نوجوان کجاست اما همیشه دعا  باشد؛

می کنم امام رضا(ع) را در همه لحظه های زندگی اش 

تنها برای او، برای همه  در کنارش حس کند. نه 

امام رضایی  نوجوان ها و جوان ها دعا می کنم که 

باشند. قلبی که مهر امام مهربانی را داشته باشد،

غمگین و ناامید نیست.»
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دنبال این نیستیم 
که آمار جمع کنیم یا بعد 
از آزادی زندانی، کلیپ 
تشکر او از خودمان 

را تهیه کنیم. در مواردی، 
زندانی یا خانواده 
او در پی پیداکردن 
گروهمان و تشکر 

بوده اند، اما ترجیحمان، 
گمنامی بوده است

دنبال این نیستیم 
که آمار جمع کنیم یا بعد 
از آزادی زندانی، کلیپ 

چشمتان به پیوند 
۲۵۴ زوج روشن!

یکی از آرزوهای هر پدر و مادر این است که جوان 
رعنایش را در لباس دامادی و عروسی ببیند. بالاخره 
هر پسری یک روز لباس دامادی به تن می کند و راهی 
خانه بخت می شود. هر پسری یک روز روی پای 
خودش می ایستد، ستون خانواده می شود و زندگی 
می چرخاند. دیر و زود دارد؛ اتفاقا سوخت وسوز 
هم دارد. سوخت وسوزش برای آن است که برخی 
از خانواده ها از سر دلسوزی سنگ می اندازند 
در مسیر خوشبختی جوان ترها؛ مثلا پیش آمده 
است که آقای داماد، دختری را خواستگاری کند 
و خانواده دختر مخالفت کنند و بگویند: «آقای داماد 
باید سربازی اش تمام شده باشد، کار داشته باشد، 

خانه و ماشین هم که قطعی است، عروسی لاکچری 
و مهریه زیاد هم جزو واجبات است.» حالا اینکه 

این ها چقدر ضامن خوشبختی اند، خدا می داند!
بهترین خبری که هفته قبل منتشر شد، این بود 
که ۲۵۴عروس از سراسر ایران به سربازان وظیفه 
خانه  و راهی  گفته  «بله»  ارتش  زمینی  نیروی 
بخت شده اند. به قول یکی از عروس ها « مهم 
نیست سربازی شان تمام شده یا نه؛ سربازی دو 
سال است و می گذرد. چیزی که می ماند اخلاق 
خوب همسرم است!» این دختران در حالی «بله» 
را گفتند که عروسی لاکچری و تجملات برایشان 
۲۵۴ زوج  ازدواج  جشن  است.  نبوده  ملاک 

در مجموعه فرهنگی میثاق تهران به همراه 
خانواده هایشان برگزار شد. در این مراسم، امیر 
سرتیپ عباس فلاح، معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی ارتش، به سربازان، نوید دو هفته مرخصی 
را داد و زوج ها یک تخته فرش و یک تلویزیون هدیه 

گرفتند.
شما هم اگر می توانید گره از ازدواج جوانی باز کنید، 
حتی اگر شده به اندازه وساطت کردن، آستین بالا 
بزنید و دو جوان را به هم برسانید! امام صادق(ع) 
فرموده اند: هر کس زمینه ازدواج دو نفر را فراهم 
کند، از کسانی است که خدا در روز قیامت به او نگاه 

لطف آمیز می کند.

چشمتان 
روشن

کار رفقای قدیمی، دلی 
است. هر زمان مشکلی 
بوده است، با تحقیقات، 
صحت سنجی صورت 

می گیرد و در ادامه 
نتیجه کار در گروه اعلام 

می شود

کار رفقای قدیمی، دلی 
است. هر زمان مشکلی 
بوده است، با تحقیقات، 

ترجمه ایثار

| برخی مشاغل هستند که سربلندی انسان  غلامرضا بنی اسدی

در فرود آوردن سر دربرابر آنان است؛ مثل پرستاری، از این روست 

که قلم هم در محضرشان به شوق می نویسد. بشکوه است پرستاری،

اند آنانی که ثمره تلاش شان، شکوهمند است پرستار. بزرگ 

شکوفایی سلامت در جسم و جان انسان هاست. این را به تأکید 

و تکرار باید گفت تا توجه داد جامعه را به جمعی که هرکدام شمع 

می شوند برای محفلی، آن هم نه فقط در یک روز که این یک روز 

را بسان «نوروز» باید گرفت برای گفتن از او که شرح همه روز ها باشد 

در بیان مقام پرستار، که جان و جوانی اش را، آسایش و سلامتش 

را وقف عام می کند برای توسعه سلامت و بهروزی دیگران. کاری 

چنین سترگ را باید قدر دانست و سنگ حرمت او را همیشه به سینه 

زد. برای پرستاری هم باید معنایی وسیع تر از کادربندی های اداری 

در نظر داشت؛ به ویژه باید همسرانی را دید که نه در قالب شیفت 

و ساعت اداری و تعریف مابه ازای اداری و مادی، همه زندگی خود 

را در قالب رسالت پرستاری تعریف می کنند. بزرگ بانوان سرزمین 

جهاد و شهادت، ایران عزیز که در جایگاه همسران جانبازان،

پرستاری را در تراز جانبازی معنا می کنند و از این دوگانه به فهمی 

معرفت آموز از شهادت می رسند. اینان فقط یک بیمار را پرستاری 

نمی کنند؛ هرچند شوی جانبازشان باشد. آنان تنها زخم های مدام 

را مرهم نمی نهند، حتی اگر زخم به یادگارمانده از دفاع مقدس 

باشد. بالاتر از همه مؤلفه های احساسی و عاطفی و اخلاقی،

ایثار، همتی  الحرمه شهادت و  آنان به مرزبانی از حریم واجب 

در افزایش دارند که تکلیفی ملی و انقلابی نیز هست. این درست 

که کاری چنین، عبادتی تمام ساحتی است که به اخلاص عبودیت 

نیز غنی شده است و در این دنیا «ان مع العسریسرا» را تفسیری 

مجسم می شود، این هم قبول که این زحمات، برایشان در آخرت 

ارزش افزوده ایجاد می کند، شأن آسمانی شان سرجا، در این دنیا 

به قدر توان خود، به تعظیم، به کرامت، اما ما هم باید ببینیم و 

راهشان را هموار کنیم. بینا شدن دل و دیده به این عظمت های 

خداپرورده، اولین قدم در این رسالت انسانی است که همه باید 

بدان برسیم. قدم دوم را باید مسئولان بردارند که با شمار اینان 

ترین جامعه پرستاری در خانه  با تعداد ۶۳هزار نفر، بزرگ  که 

را تشکیل می دهند، در کنار پرستاران فرهیخته و خستگی ناپذیر،

طیف پرستاری را گستره ای مفهومی و معنایی و عددی بخشند.

افزای تلاش نگهبانان سلامت در بیمارستان ها هم  این برکت 

خواهد شد. چنان که دیده شدن عظمت کار پرستاران، به کار 

همسران جانبازان هم معنایی والاتر می بخشد. این هم اقدامی 

است اخلاقی و معنوی که قدردانی ما را می رساند، والا این بزرگ 

بانوان خودساخته که خستگی را خسته کرده اند، به دنبال شنیدن 

خداقوت هم نیستند. این خداقوتی، نخستین وظیفه ماست 

که به خود ما قوت می دهد؛ به ما و وطنمان، به ما و تاریخ جهاد 

و صبوری مان، به ما و زندگی مان. به برکت نفس های اینان است 

که فیض روح القدس در جامعه می پیچد و با وجود همه دشواری ها 

و تلخ کامی ها، حلاوت را ترجمه ای نو می زند.

یادداشت

چشمتان روشن
خبرهایی را که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم 

و چشم مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن

۱۳

شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۱۹
۱۵ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۱ شـــــماره 

هم از شهر یا حتی کشور رفتند

از دوستانمان در آلمان سکونت دارند

راه دور هوای رفقای قدیمی را دارند و در کار خیر 

و گل ریزان برای آزادی زندانیان مشارکت می کنند

اینکه اول صحبت گفتم به این شرط گفت وگو 

می کنم که نامی از من درج نشود به همین دلیل 

بود؛ چون بانیان این گروه، تک تک اعضای گروه 

هستند.ادامه گفت وگو درباره نتیجه همدلی این 

گروه است. می گوید: به مدد همراهی و همدلی 

هم از شهر یا حتی کشور رفتندهم از شهر یا حتی کشور رفتند الان چند نفر 

روایتی از جمع دوستانه ای که برای آزادی زندانیان تلاش می کنند

وقتی دست ها پلی برای رهایی می شوند
روایتی از جمع دوستانه ای که برای آزادی زندانیان تلاش می کنند

وقتی دست ها پلی برای رهایی می شوندوقتی دست ها پلی برای رهایی می شوندوقتی دست ها پلی برای رهایی می شوند

سرتیپ عباس فلاح، معاون هماهنگ کننده نیروی این ها چقدر ضامن خوشبختی اند، خدا می داند!

هم از شهر یا حتی کشور رفتند الان چند نفر 

این ها چقدر ضامن خوشبختی اند، خدا می داند!
بهترین خبری که هفته قبل منتشر شد، این بود 
که ۲۵۴عروس از سراسر ایران به سربازان وظیفه 
خانه  و راهی  گفته  «بله»  ارتش  زمینی  نیروی 
بخت شده اند. به قول یکی از عروس ها « مهم 
نیست سربازی شان تمام شده یا نه؛ سربازی دو 
سال است و می گذرد. چیزی که می ماند اخلاق 
خوب همسرم است!» این دختران در حالی «بله» 
را گفتند که عروسی لاکچری و تجملات برایشان 
۲۵۴ زوج  ازدواج  جشن  است.  نبوده  ملاک 

سرتیپ عباس فلاح، معاون هماهنگ کننده نیروی 
زمینی ارتش، به سربازان، نوید دو هفته مرخصی 
را داد و زوج ها یک تخته فرش و یک تلویزیون هدیه را داد و زوج ها یک تخته فرش و یک تلویزیون هدیه 

گرفتند.
شما هم اگر می توانید گره از ازدواج جوانی باز کنید، 
حتی اگر شده به اندازه وساطت کردن، آستین بالا 
بزنید و دو جوان را به هم برسانید! امام صادق(ع) 
فرموده اند: هر کس زمینه ازدواج دو نفر را فراهم 
کند، از کسانی است که خدا در روز قیامت به او نگاه 

لطف آمیز می کند.

هم از شهر یا حتی کشور رفتند

وقتی دست ها پلی برای رهایی می شوندوقتی دست ها پلی برای رهایی می شوند

چسـب    ل د     یـک جمـع گـرم و
گزارش 

روز
و دوست داشتنی از دوستان و رفقای 

قدیمی؛ جمعی که گره های تاروپود 

دوستی شـان را از جـوار حـرم مطهـر 

رضوی بسـته اند؛ دوستانی که وادی 

خدمت رضوی، آنـان را به هم نزدیک 

کـرد. خادمـان بخـش ویلچـر حـرم 

امام رضـا(ع) حـالا دو دهـه اسـت 

درکنار هم جمعی را تشکیل داده اند 

که در آن، برای آزادی زندانیان تلاش 

می کنند.ما با یکی از خادمان گفت وگو 

می کنیـم کـه نمی خواهـد نامی از او 

بـرده شـود. دوسـت دارد خـودش 

و گروهشـان همچون گذشته گمنام 

باشـند؛ «گـروه مـا یـک جمـع از رفقـای قدیمی اسـت. 

کارمـان گروهـی اسـت و هرکـدام گوشـه ای از کار  را 

گرفته ایم. بی نام و بی ادعا درپی گشودن گره مشکلات 

هستیم.»تأکید می کند کارشان را بزرگ جلوه ندهیم؛ 

همان چیزی را که هسـت، بنویسـیم، نه بیشتر. معتقد 

اسـت همه کار هایشـان به لطف و عنایـت امام رضا(ع) 

پیـش می رود.از عنایـت امام رضـا(ع) که می پرسـیم، 

می گوید: همین بس که با زندگی مستأجری و حقوقی 

مشخص، همیشه برکت در زندگی او و دیگر دوستانش 

جـاری بـوده اسـت، تا جایی کـه در همیـن شرایـط 

توانسـته اند با کمـک هـم، زندانیـان بسـیاری را آزاد 

کنند.
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دلتنگی میلههای پشت از رهایی

رهایی ۱۶۱ زن از بند زندان

رهایی ۲۳۴ مرد از بند زندان

مبلغ کل بدهی ۱۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مشارکت آستان قدس رضوی: ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان

رضایت شاکیان: ۸۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مشارکت ستاد دیه: ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

مشارکت سایر نهادها: ۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

کشور که  در زندانیانی تعداد
اند شده آزاد

ی
دان

زن ۴۵۱۴
شده پرداخت بدهی

ریال
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

که زندانیانی تعداد
اند شده آزاد خیران کمک با

ی
دان

زن ۴۷۴۴

استان های برتر در آزادکردن زندانیان جرائم غیرعمد

مددجویان تحت حمایت ستاد دیه

پویش نذر امام برای آزادی ۳۹۵ زندانی طی یک سال گذشته

آزادی ۵۳۳ زندانی

اصفهان 

رتبه ا

آزادی۳۱۰ زندانی

آذربایجان
 شرقی

رتبه ۲

آزادی۲۸۰ زندانی

خراسان
رضوی

رتبه ۳

بدهکاران چک و سفته

ده
ون

پر ۳٫۱۳۱

بیشترین 
پرونده

بدهکاران دیه
 برای تصادفات رانندگی

ده
ون

پر ۲۷

کمترین
 پرونده

فروردین تا آبان ۱۴۰۱


